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ut‏ از ر جن le‏ بود 
PIS die‏ بی مصرف 2 
To dates‏ 


° RE 
is 





De] 4‏ 
alls‏ دراین نشا چہا بر سرش OF‏ 
بیچارد ازان لحظة اول 


درس خواندن 





حمد بر کرد ار “ob Lis‏ 
S|‏ مرا شر درس خواندن داد 

"olli چشم م‎ of US) 
خیرم " از هرباب‎ gay ds 

tal هوای درس‎ CaS al): 
(ستاد‎ eter در دل س‎ 

پدرم را oi Ube‏ حیبات 


رک تاکند صرف ار مس لوقات 
yole‏ را تنارری TAS‏ 
a‏ 
re A‏ فرزند پزوری AS‏ 
o y‏ 


هرد وامقد ور خود JE‏ 


* تا مرا رس خوان ببار SJ‏ 
۰ 


۱ 


ی عهروم " و تو ماند خراهی 
* وین دفتر درس خواند خواهی 

' چون رسی مرا دعا کن‎ eh 
با فاتصه روحم آشنا کن‎ 


rum 


بیچاره از yf‏ لحظة Se J‏ 
m‏ 
دانی که چرا (Bay ‘Sab‏ تولد " ۶ 
Exit‏ و بیتابی و فریاد و sul‏ 
با آنکه برون آمد" IEF‏ و زندان؟ 
jay‏ دربن عرصء آزاد g me‏ 





با آنکه در آنجا همه خون toy‏ خوراگش bate‏ 
۳ 
وینجا BE‏ درم Nee sats‏ 
ara] y.‏ که p‏ ازل دیده که * d x gU‏ 


pe Sy 5 چه ذل‎ EE ۰ برعالمیان‎ 
lA, s Md 





[. هه [ 
" پلانگری بغایت خود ' 
oig‏ زک دوزق بدا 
آن طفل که قدر وقت eo‏ 
دانستن قدر خود توانست 
هر چیز رود ز دست انسان ' 
شاید که بدسی GOI‏ 
جز وقت " که پیش کس xU‏ 
۱ چون رفت زکف " بف BOS‏ 
گر گوهری از ois‏ برون تافت ' 
در ot, LL.‏ میتوان wil‏ 
ور 33 35 emo j‏ ارژان 
با ge‏ گہر خرید نتوان 
dis‏ روی Eel‏ خواب 
کی نیک obl eo‏ 
of‏ روز d—‏ نو چه افزود 
0 وز گرد؛ خود چه برد؛ سود 
روزی که در dap ul‏ کر 


ol‏ روز ز re‏ خویش مهمار 


کر ملع و حرفتی GIS‏ 
زت ټبری ) زندانی ۲ 

از Cb‏ طبیعی yy‏ 
تب یرو Os‏ 

یک فن به پسند ' خاص خود کن ۰ 
تعمیل باختصاص خود کی 

چون خوب کم از بد فزون o‏ 
ذی فن بجهان زذی Lui‏ 

خوانم بتو بیتی AB‏ 
آن میر رور نامی: 





زار فو ھی جز را 

y ode‏ در آن ضررهاسعه 
گفتار دروغ را اثر يست ٠‏ 

چیزی ز دروغ زشت‌تر uw‏ 
تا پیش تست راست گولی : 

هرگز the es‏ رولی 
از خجلت و شرمش " ار شود فاش 

ob‏ آر " و دگر دروغ متراش 
چوں خوی گند زبان “dor‏ 

y uf‏ که بریدهباد از ۴م 
از عیب کسان زبان فروبنه 

عیش دزبان خرش ملد 
زار مه 193 برد “ah‏ 

کز مونس به تعسو aby‏ 
ume jo‏ سفله چون در آلی * 

بالطّبع به سفلگی Calf‏ 
با مردم ذی شرف درآمیز؛ 

: تاطبع تو دی SS‏ شود نیز 


i 


[ ۵ 1 

چون با دب و تسیز GAY‏ 
نزد مه کس عزیز AY‏ 

در kaon‏ سان و ule‏ 155 
vor‏ مگر؛ و یاوه te‏ 

(ندر سر درس " گوش میباش * 
با هرش و سخ نیرش میباش 

میگرش که هرچه anf‏ (ستاد؛ 
گیری همه را بچابلی لاد 

کم cef‏ و مگری Cio ee P‏ 
لب دوخته دار" APO‏ 

ہس سر که فتاد؛ زبالست 
با یی نقطه زبان wu)‏ 

yl‏ قدر رواست JI‏ آن 
E‏ ور ارا ات 

نادان بسر زبان نید Jo‏ 
۱ در کلب برد yb)‏ عاقل 

ERA) 
eS لب باز مک تر بر‎ 





D] 
در بزم چنان دهان مذران ؛‎ 
gU کت قعر دهان شود‎ 
Sols خمیازه کشیں می‎ 
خرش نیاید‎ ali که‎ uu 
aei SE 
زہار ممن درز دستی‎ 
زآن اسه بخور " که پیش د ست است‎ 
مبر دست‎ ho Let بر‎ 
m 
“We ده قوت ز بیش و کم‎ 
در بند مباش بیش و کم را‎ 
* با مادر خویش مہراں باش‎ 
خدمتش بجان باش‎ tol] 
با چشم ادب نگر پدر را‎ 4 
مپیم سر را‎ if از‎ 
t بچون ایں دو شوند از توخرسند‎ 
خرسند شود ز تو خداوند‎ 
AGH در کوچه  چو میروی‎ 
گذر کن و مواب‎ Spt im 


و ly‏ 
در SU‏ دست کوش * X‏ دست 
دانند ترا چه ete‏ هست 
چرکین مگذار — دندان * 
uty uif É‏ سخن شود نمایان 
کن کفش as‏ با برش پاک ٠‏ 
نیکو بستر cue j‏ خاک 
در آینه خویش را نظر کن ' 
پاکیزه لباس خود ببر کن 
از نرم خن هرآنچه ‘Ap‏ 
mb‏ که به پاکیش بوشی 
گر جامه گیم یا که دیباست 
چون پاک و تمیز برد " زیباست 
چون غیر به پیش خویش "ÄR‏ 
انگشت — بگرش و بیفی 
د ند ان بر کس t "eelis JE‏ 


ele بر این و آن‎ Ab 





(Brush) برش‎ (1) 





a 74 
e تر‎ Solan زین گفته‎ 

پس یاد لیر" هرچه IX‏ 
oe‏ ور خرد TE‏ 

وز ols‏ سحرگپان بپرهیز 
اندر jä gái‏ نشاطی (ست 

کآنرا با روح ارتباطی = 
دریاب ۰ bm yee gm‏ 

پاکیزه ese‏ دست و رو را 
eile‏ اگر برد — 

بر شستن دست و رو چه بپتر| 
با مک اف ua‏ 

پس شانه بزن بزلف و ابرو 
uf‏ پاک و تسیز" گرش و گردں 

کایں ار ضرورتست کردن 
تا آنکه به پپلویت vaasi‏ 


چک سر و کرش تو نبینند 





,)1( حوله " یعفی قولیه (Towel)‏ 
P, "‏ اسلا BT‏ 43-1892 


PL‏ از دیوان ایرج میرز[؟ جلال الممالک 


( متوقي سنة ۳۳۱۳ هر * مطابق bie‏ ۱۹۲۵ع ) 

از J—e€ Je‏ ز BS‏ و نو 

دارم پسری ۱ به ام Sak‏ 
هرچذه که سال او چپار است 

پیداست که طفل هوشیار است 
در bore‏ م چنین نس‌اید 

بر toro‏ غير تا ا 
هرچند که طفل زشت باشد 

دار چ رت ات 
ری مش اسب کا 5355 

در doas‏ مادر (ست حسفي 
هان | ای پسر عزیز Tala‏ 1 

. ز پدر نمیستی چند‎ et 





EWS 
* دانست‎ gy جدید‎ chus Ed ogie را میتواں‎ fige gy! اشعار‎ 


زبرا le‏ براینکه روان و دلچسپ او alt‏ مضا 


بدیع و شیواست 





دارای استکام و متانت کلام قدماست ؛ GLA‏ " زهرة و منوچهر' و 


عارف نامه " و 'قطعةٌ راجع پنفاب زنها " و " قلب مادر" وغيرة از 
شامکارهای این bc‏ معسوب میشود . 

اشعار پراگند؟ اورا فوزندش ۰ خسرومیرز! " جمع آوری کرد» بچاپ 
رساند " ولی از اشعار قدیم ایرج میرزا جز مقدار کمی ars‏ نمیشود ؛ 
زبرا که او خود آنا را دوست نداشقه و از دفترشسته بود . 


بعضی از اشعارش بسرعت امام رائ شده و ورد AU)‏ گشته , 





ایرج + 
pl‏ مبرزا" ملقب به جلال المسالک " فرزند غلام حسین میوزا * 
در رمَّصّاں ' سال ۸۱۳٩۱‏ در تبریز متولد شده ؛ ادبیات نارسی و عوبی و 


فوانسه را در Uf‏ شہر آموخت "موحوم حسن علی خان ' نسبت به او 





توجّه و التفات مخصوص داشت " و او را بسرودن اشعار تحریص میکرده ' 
و im‏ سرثار او را تحسین و تمجید می نموده است ؛ چون po‏ او 
بنوزده )14( رسید پد رش نوت شد ؛ در سال ۸۱۳۰۱ در دربار õps‏ وقت 
ES)‏ الد یں شاه قاچار) راء باننه ' و پس از جلوس او بتخت سلطنت ؛ 
بخد مات مضتلفة دولتی شده است ؛ در اوائل جوانی لقب “hpa jao"‏ 
بافته؛ سفری هم باروپا نموده ؛ چندی نیز qune‏ مطصوص rut‏ 
میرزا علی خان امین SII‏ وله بوده. 

EU HS IER UICE E ابر‎ aha te elk ress 
. و مالیه» بخدمات دولتی مأمور بوده‎ 

* خودکشیی فرزندش‎ Laity که زندگانی ابرج را تلغ نمود‎ Be 
جعفر قلی عیرزا | که در سنة ۸۱۳۳۴ روی داد؛ " است بعد ازین سانحه‎ 
بهمواهیی مستشاراني امریکائی بخراسان رفته " و مثنوی " انقلاب ادبی " را‎ 
+ نظم آورده * در شعبان‎ Šia زمان بود‎ of Eile که مشعر بر اوضاع اداریی‎ 
وفات یافت ۔‎ ofa ع ) در‎ 1478 Ria مطابق‎ ( a ۱۳۴۳ سال‎ 





ra ]‏ [ 
(r)‏ 
چو نامه " خواهم برخویش جامه چاک کنم 
چو e‏ زجبان نقش خویش پاک کنم 
چوخامه " اشک فشانم C‏ سری فگنده PP‏ 
چو حرف i‏ نگشته بفرق خاک کلم 
(a)‏ 
a)‏ شنیدی صفت روم چین 
خیز " وبیاملک عبیدی بہیں 
تا همه دل یابی بی هرس و Jäi‏ 
تا همه جان بینی بی کبر و کین 


12 
i 


CEOS Tes Cae رباعیات‎ 


)1( 
یمه poe‏ تو زاندیشة من افزون (ست 
į‏ ز [نچه (ندیشه کنم مدحت تو بیرون (سعد 
di‏ از حر ثنای تر همین دلریش (ست 
پرسر SEE‏ ازاون ر مرش واژون اھ 
(Cr)‏ 
خلوت بود ز هر ylas‏ ذی علم 
۱ عبت برد مفید پر مردم جهول 
آن از SI‏ بوت Ja oy‏ 
این از JUS‏ فاسد سود اویش ملول 
(r)‏ 
زاس شین IAA)‏ 
وگرنه نامم در لندن ازگجا باشد Q‏ 
شمیم سنبل و رعا ن کجا رود تا دور؟ 
f i‏ نه حامل iU be oe yj‏ 





De] 


نبرد ز فارس ۰ لیگ بدستور فارسی 
ظاهر شود که بود به شیراز جای او 


عبیدی شش پر و سه دختر بجای ماند و از میا آنہا 





مخصوماً سه پسر شهرتی بسا یافتند : 

۱ - موحوم اديب دانشمند ake LSI‏ دکتور سر عبد الله 
المامون السپروردی . 

cr‏ دکتور AUS‏ ( سرهنگ ) سر حتان سپروردی " نخستین مسلمالی 
است که بریاست Alle‏ دانشگاه کلکته QUU.‏ آمد؛ . 

۳-مرحوم GET‏ محمود سپروردی " از همه کوچکتر و عبر 
مجلس دارالشورای دولتی بود . 

hes A 

از ias‏ عبیدی " مرحومه ipi‏ اختربانو ( بیگم سپروردی ) 
ادیب فاضله و دارای UT‏ نثری و نظمی و Kalb yo‏ اشضاصی شمرده 
میشود که در بنگاله برای EP‏ تعلیماب نسوای By‏ بوده اند " و در 
دانشگاه کلکته بامتحاں ام - اے ( فارسی ) mise‏ بود؟ , 

از تصئیفات مرحومةٌ BUT‏ عبرت ( اردو) و vof‏ دزی ( اردو) بطبع 


رسین است , 


2 
تالیفات عبیدی را پنجاه و دو کتاب کوچگ و بزرگ از asthe‏ و 
منظرم تشکیل میدهد که بسیاری از of‏ هنوز طبع و نشر نشده است ؛ 
از 5T‏ منئور of‏ مرحوم (۱) طواز الازهار فى P‏ الفلا Rae‏ الکبار 
em 9‏ الادراک فى حقيقة حركة الارض و وجود SWI‏ 
درز الا دب فى اسان العرب (E)‏ المناهل الصافية فى مسائل جغرافیه 
)0( دور فازسی آموز ( در ین (ole‏ )0( 1:83 الفبوم cr‏ تحفیسق 
jäle‏ العلوم ' gd S‏ است . 
از آثار مظرم او یکی دیوان اشعار او است که قصاید و üli‏ و 
قطعات و رباعیات دارد " و fre‏ مثنویی مشرق الانوار " مثنوعی کلوپانوه 
و انتونیوس ( الملقب به مثو عبرت افرا ) در جواب " شیربن خسرو ؛ 
„ys cat‏ 
از مطالعةٌ دبوا او میقوان گفت ؛ عبیدی در گفتن انواع شعر از 
قمیده و فول و مللوی ads‏ قادر برده* اشمارش alae‏ بسبک 
شعرای پیشین POH‏ و ازین luo eee‏ او مورد توجه da dal‏ و 
ادب میبا شد . 
mud‏ نور الحسں خای ' صاحب ESB‏ نگارستاي سخن I‏ که یکی از 
:معاصرین آن مرحوم بوده " د ربار؟ او میگوید : 
Js.‏ & جوائد نثر و سفائي ub‏ بايد دید که زمین "MEE‏ 
بت amio "ya uni ( si‏ ۱۱ ) . 





پیوند و کرسئ نثرش عرشی ‏ 
مخمورٍ شیرازی ( خواهرزاد « وصالٍ شیرازی ) در G2‏ او می سواید : 





i UA JA n وم هر‎ 


yes لعبیدی‎ ay عبید‎ 


عبیدی (پسر شاه امین الدین ) در حدود سال a iror‏ (۱۸۴۰ع)* 
onere‏ از مضاذاتٍ t‏ مدنی پور( Jie UA‏ شد ه ؛ 
GT ALL‏ به شیخ شپاب الدین سہروردی (a ۱۳۲ ie)‏ مبرسد ؛ 
نیاکانش در دور حکومت سلاعین مفلیه oiy‏ آمده talad bie‏ 
در asi!‏ اسلش از ابرای بوده خود میفرماید : 

نوادم گل زمین سرود است o‏ اگوچه هندم امد وم و مسکن 

بنظم پارسیی ناب من " ایک ٭ شود این دعویم AS‏ مبرهن 
tra Sai‏ خود را در مس kle‏ کلکته ay bly‏ ' بخد مت 


علمای yas‏ ^ مالند حکیم ميرزا عبد الرزاق و حکیم عبد الرحيم ( معررف. 

به دهری ( در تکمیل مراتب علمی و اد بی کوشید* و در زبان و 'دبیات فارسی, 

و عوبی و عبرانی و انگلیسی Baty‏ نهایت قدرت و مہارت را تحصیل نمود 3 . 
مبیدبی برای احیابی املوم Mn Tol‏ در یک لد qut‏ الع وا DS‏ 





و palai‏ نسون Seni‏ بی پایانی زا" 
Unde‏ شده و بیدیویت مدرسة جهانگیر نگر( دهاکه ) نائل trap‏ و بهانجا: 
در سال ۵۱۳۰۱ ( ۱۸۸۸ ع ) فوت شده و در جوار مسج AA‏ لال باغ ( دهاکه )» 


همت فوق العاده نموه و در ام 


مدنون گودید + 





لوح Jo‏ خود بشوی از نقش دوگون 
G ۲‏ بی نقشی eJ sa)‏ در دل 
)1۸( 
Jue EX gs‏ او perunt‏ 
ge‏ شيفتة JUS‏ او می بینم 
چند‌انکه qno‏ داثره بر میگردم 
نقصان خود از کسال او CRS‏ 
)19( 
سعم " چنیں زارو نزار آمده ام 
i‏ درسوختفی و OF‏ زار [مده ام 
از اشک بمیرد آتش " و مین همه شب 
چون شمع " زآتش UE)‏ آمده ام 
(AES)‏ 
AB v=‏ تو می توان d‏ کردن 
تا ز غم گناہ Sle‏ کردں ٩‏ 
دافی of pl) ea qud d‏ 
یف ml‏ یی کرد ن. 


[ 


ra] 
۰ Cir) 
S5&T G valj چت از‎ ٥ 
زمالی آذر‎ IU دردی در‎ 
از زهد ریالی خون شد‎ Je le 
آخر؟‎ SS ! قلندری‎ aij ای‎ 
(18) 
معشرقه پیام هی فرستد مدبار؛‎ 
انگار ره ما " زخویشتن شر بیزار‎ 
Sube dU of تا چند مرا‎ 
JJ. من دوریم ؛ ولی تودوری‎ 
(n) 
: پندی همت " اگر بسن داری گوش‎ 
خد( ' جامے تزویر مهوش‎ gly 


+ * ۰ یک دم۱.‎ eso. بمه ساعت و‎ lis 
, ازیر دمی ۰ ملک ابد را مفروش‎ 
t (iv) 


. گر فور یقیں روی ali‏ در دل 
از حضرت حق دری کشاید, در دل 


‘© 


FA 1‏ [ 
سررشته بدست یار" وجان برکف دست 
دم نا زدن " و قدم ز سر می باید 
Cu)‏ 
یارب ! برهانیم زحرمان ؛ چه شود ؟ 
راهی د هیم بکری عرفان " چه شود ؟ 
ہس گر" که از کرم مسلمان کردی 
یک کبر' fo‏ امن چه شود 
Qn)‏ 
Sole jäe 15350 jo‏ می باید 
و اندر طلبش * موانقی می باید 
معشوقه بغایت we OL) JUS‏ 
عشقی JUS‏ عاشقی می باید 
eum) c.‏ 
تاجان و دلم به سیر" چون برق شد ند 
s‏ مستغرق Ga‏ زپای تا فرق شدند 
وان فرعوثان که در pols‏ بودند 
از بس که گریستم " همه غرق شد ند 


Jy‏ ز معونات " عقل و جان (ست 
پس گودش ی a‏ نلک گردان (ست 
زین جمله چون بگذ ری " چپار اران ve‏ 
پس معدن و پس ثبات و پس حیوان است 
)^( 
ue‏ رن کشم " طرب نمیدانم چیست ؟ 
رنجور را سبب نمیدانم چیست؟ 
پیش پس روز و شب نمیدانم چیست ؟ 
اریست عجب عجب ؛ pilonai‏ چیست ؟ 
(a)‏ 
سریست ' برون زین همه (سرار 195 هست ‏ 
نوریست ' برون زین همه SN)‏ هست * 
خورسنه مهو giai‏ اری " و بدانۍ 
کاریست " ورای این همه کار " که هست * 
)1°( 
غوامی " f‏ کرت pe‏ می باید 
urhe‏ چار هنر می باید 


چون رح نمود " دیده برد وخت مرا 


dus‏ بتو* از de‏ بیان " بیرون (ست 
وزهرچه " قلم رح دهد" افزون eo)‏ 
از حال دل خویش خبر می ندهم 
د رخدمت تست دل" تو دانی چون اسف 
(a)‏ 
در gae‏ ام دل ue‏ نا می ست 
AS ey‏ بی آرامی (ست 
ای زاهد نیکنام ۱ gie‏ بر امن 
py‏ که رماي مس cortes‏ 
)4( 
پروانه به شمع گفت " از روی نخست : 
چون گُفته شوم " بر سرت ازعېد درست 
زار" به اشک SAS‏ تو مرا . 
شعش گفتا: '' شہید را نتوان شست ۰۰ 


رباعیات شین oss‏ [لدین عطار 
( متوفی در حد وه JL‏ ۷ هم " مطاپق Carr- km‏ 


)1( 
درد( ! که clio‏ ست Ble Jo‏ ما 
تا موی سفیں شد " سیه شد Jo‏ ما 
دردا و دریغا | که بجز درد و دریغ ' 
حاصل نآمد gelas jat j‏ ما 
(r)‏ 1 
تا بتوانی ۰ خسته vy‏ کس را 
برآتش خشم خویش " Jie‏ کس را 
گر wah‏ جاودان طمع میداری * 
میرن همیشه " و مرنجان کس را 
(r)‏ 
اندر غم او " HR‏ میسوخت مرا 
gae S E‏ او بر افروضت مرا 





rE 
نرید الب‎ gat la) gu تذکره در‎ ul cul بوده‎ of از اثر‎ 
هجری‎ ۱۳۷ ES در‎ e oh کرد اند " لاکن‎ ob; اختلاف‎ fhe 
2325 ly ) ع‎ ۱۳۳۰ Lin مطابق‎ ) 
یکی " دیوان ' اشعار است که مشتمل بو‎ t مار‎ susp 
قصاید » و غولیّات و رباعیات وغیره است ۰ دیگرمجمومة مثنویات است " که‎ 
CE نجمله ' منطق الط" و" اسوار نامه " و ' الى نامه " و ' جواهر‎ T از‎ 
و " مظهر العجااب » و " پذد نامه ' خیلی معروف اند:‎ 
hd و صوفیای کرام‎ Ly! در ذکر‎ I UP در نثر کناب ' تذكرة‎ 
: . ممررت است‎ 
تصوف‎ IG و‎ adf اخلاق بوده ۰ اشعار در پند و ادب‎ pho عطار‎ 
رومی.‎ WISI Jia سلیس و صاده بیان کرد ۰۶ چنانچه‎ Bü و اخاق را در‎ 
: او میگوید‎ ja در‎ 
هقت شبر عشق را عقار کشت‎ 
AA asi lis [la 
درز‎ VT که یکی از‎ e این رامات از دو نس خط علجات‎ 
رائل ایشیاٹک سوسائلی‎ * [INC دانشگاه کلکته و دیگری در‎ Bley tis 


2595 UÄ بنگال " است * بعد از تصحیے‎ af 





ابو حامد Sima‏ بن ابی بکر ابراهیم + ملقب فویه لین ومشبور Üw‏ 
از عرفای نامی و شعوای گرامی بوده است ؛ دولتشاه درتذکر؟ خود 
vig‏ که شیع فریه d‏ عطار در نیشاپور در Šia‏ ۰۱۳ هجری 
بد نیا آمد . او مردی بود طبیب و مطب مستبری داشت ۰ گاهی 
هرروز پانمه مریض را تداوی می نمود؛ چنانکه خود میگوید: 

بداروخانه پانصد شقص بود ند 
af‏ در هر روز نبضم می تمود ند 
از eee‏ اینکه د وا میداد بعطار موسوم گشت . 

مشار در طلب gilia‏ واولیا سفرهای زیاد نموده " و در ممالک 3455 
yaa‏ و دمشق و کوفه و üke‏ و هندوستان و ترکسنان سیاحت کرد« 
غا قبت در شهر نیش پور اقامت ورزید : 

ور Parme oO ee‏ 
با glai‏ خویش رده وخدتی 

عطار هیچ زبان در مدح ملوک و اموا نکشود . در کتاب " اشتر ام“ 
خود می نویسد که شبی CHI‏ را بخواب دید که آتحضرت 


il و دانش‎ ple و آنچه‎ t میارک را بد هانش انداختند‎ yes of 
8-1699 B.T.—Mat. P. 





oh goce‏ از جور تو می 
Wer‏ با مس چہا می گنی ؟ 


AIP دهم(‎ elt جان در‎ se 
٩ باس لذر جرا م یکی‎ ae 


ترا در جہاں نیسته‌عیبی ^ en‏ 
که بیدادلبر آشنا می کی 





(paid 
"طبیبی ' داروی ' دردی " بلالی‎ 
ری ات‎ e ی‎ 
| + هدنل‎ uod Mi odd 
Lė * پادشاهی‎ Cel 
خُناری‎ epi " شریفی ' شاهدی‎ 
جالی " جبالی‎ AB 
عس | مقام اوگشتی | ازآن شد‎ 
QUAS PS yee در‎ wily 2 
(rr) 
> I gan E 
خود وفا می‌گنی‎ iii نه بر‎ 
Use ر‎ E 
نه فکری ز روز جزا می کی‎ 
نه ام دام یک تشن می دھی‎ 
ا ررم ر‎ : 
٩ جرا زخم بر دوستان می زف‎ 
EXP چا ام دس روا می‎ 


ATT 

(rr) 

بجگرم بی تو کبابست * تو هم می دانی 

Jo‏ دیوانه خراست * تر هم می دانی 
در باغ pam‏ بی تو 


pė‏ تین 
باخ بی دوست عابست " توهم می دافی 


بامید نو کنم میر ولیک چم کم ؟ 
هرد رامین شتاب اسف نرهم می دی 
SD‏ برد سای 
جا من در شر آبست " توهم می دافی 
از حسن ای چه سوالست که : 7 معشوق تر کیست ۰٩‏ 
این yh‏ را چه uum‏ تر هم می دانی 
tr)‏ 


ببرد از من روان می" روانی 
ue‏ شرخی ۰ A‏ داساقی 

nee un al eee 
Sv " خوبی " حبیبی‎ ud 

دلبری * شنگی ؛ دلیری 


NO 
ظریفی * نازکی ' تیری " کمانی‎ 





CE) 
SB LE ای‎ y عمرم ندای‎ 
CE. hs تا دیده مت"‎ cope 
" تام‎ jaak بی تو" چوماه داشته ام‎ 
Efe | توای تسامتر امه‎ ue بی‎ 
رخ چو میم‎ LLS امهب " اگرهمی‎ 
؟‎ BG چون عبم از انق دمد " آنگه‎ 
* ره میروی دل حس خسته می بری‎ 
SB | از ره‎ Jo ای برده صد هزار‎ 
(t) 
چه دازی ؟‎ på Uf ز‎ Tot ای‎ 
٩ داری‎ eR آب‌حیات اثر‎ gl 
AF سرگشته چو گرد باد‎ 
٩ ما خبر چه داری‎ Le از‎ 
Sa) ن‎ 
بغش من از آن نظر چه داری ؟‎ 
خواهدت دوسی؟‎ la گفتی :۱ همه‎ 
داری ؟.‎ em ای م سگ تو ! دگر‎ 


RONDE 
Ari که شب: دشوار باشدا بر‎ 

حسن را بس خرش افتاد ست با تو 
که خوش باشند با گل عذه‌لیبان 

(ra) 

Jo‏ بدو دادیم " چون د لجوست او! 
هم نشین هم نضس ‏ هم “ دوست او 

چون be‏ بر هرکه روزی بگذرد 
می نکنجد همجوگل. در پوست او 

دل ز زلف او شکایت میکند ؛ 
معتیر نبود " پریهان گوست او 

ر PTT‏ 
lle‏ بد گویدش " نیکوست او 

گر کسی را هست درعالم t‏ 


مر حسن را در دوعالم (وست او 





Le 3‏ 
ناصجا | چون نیست e Gok‏ 
oe‏ می ریزی نمک SY For‏ 
ای حس! چشمش شارت میکند : 
نوش می خواهی " JUe‏ ازئیش "at‏ 
(r^)‏ 
Ga Wye ‘jlo a6‏ یاران 
Gms‏ دوستيي دوست داران. 
Jo‏ م یک ule‏ غم دارد " ازیار ' 
دوچندان از ملامتب‌ای Wh‏ 
تولی کز عشت old ol‏ میگونت * 
چو ^ Ja we‏ هر شیا ران 
sel Cg E‏ 
چو خورشیدی که خندد روز باران 
معاف (ست این که نالم در هوایت + 
gie sta‏ بلبل در My‏ 
ul‏ موئس ye‏ غریبان! 
Dares‏ کر ا جز herd‏ 


گرفتم pl‏ که به بندم دهان j‏ نالیدن 
Jo yub‏ بیچاره را چه (f ote‏ 
نمی توانم دل بر جدائیی تر ‘ols‏ 
مگر دلی * چو دل تو“ ز سنگ خاره گنم 
نیافته T on‏ بار بر درت عبار 
چه برالغفضرلم کین آرزو دوباره کنم. 
(rv)‏ 
Tute‏ جام می آورد پیش et‏ 
دور گن این die‏ دوراندیش من 
م نه پیرندم بخویهان ' بعد ازیں ` 
عشق siyn‏ ملست و خریش من 
سورا خواهم که خوانم در em)‏ 
siye‏ اخوانده آید پیش من 
doe‏ او بر مال و برعقل است و pd‏ © 
چوں Jo Je M‏ درویش Sut‏ 
تالبش هر بار ak‏ نعک * 
کی فراهم خواهد ed‏ ریش Su‏ 





(ra) 
* ۔حد یری (شتیاقت چون نویسم‎ 
هرچه افزوں ترست افزون نویسم‎ j 
مژه آب‎ oy oe AT go 
mid نمیدانم که نامه چون‎ 
خود از دید4 تر‎ VM برمف‎ 
سخنبا چون ذر مکنون ويسم‎ 
که خواهد خواند لیلی‎ tulo گر‎ 
چه زاربا که از مجنون نویسم‎ 
Cu سیاهیپا همه از چشم مں‎ 
مرا از خون نوم‎ gd شرا‎ 
دمص رل‎ 
ie uy که سوی ساحزان‎ 
(r1) 
٩ روی تو بسیار شد " چه چاره کنم‎ d 
پا کلم‎ ome مر لاس حدتاتی که‎ 
‘Hale uL شبی که همچو مه از اوج‎ 
دهی * از دور یک نظاره کنم‎ Ly گر‎ 


A 
ساختة هزار داستسان‎ 
نالیم‎ je. ما سوختگان‎ 
ما و خسن و نوا و ناله“‎ 
a O a 
(rE) 
خو گرفت بردرت  آیا کجا روم ؟‎ Jo 
از خویش دور میکشیم تاکجا روم ؟‎ 
عالم ز شرق و غرب ' بفرمان و رای تست‎ 
٩ ای ماء‌روی ! هم تر بگر ' تا کجا روم‎ 
t باغ وگل‎ CULE * همی روند‎ bb 
S س صورت تودیده تماشا کجا روم‎ 
"ner PRIT : گهگه بطفز گرئي که‎ 
روم ؟‎ UB * توداری‎ doy جان‎ 
راهی دراز و منزل مقصرد ناپدید‎ 
کجا روم ؟‎ Jon نی رهبری نه قافله‎ 
۰ گویدحسن که :۰ می د ر جانان گفته ام‎ 
ولا 195 روم ؟‎ BLM] آسان از‎ 


تا تو pL bh‏ آرزو بخضی 
من بصد آرزو گدای ترام 
می عناسی ۰ که آشتای Sele‏ 
ر رد ریت 
مں که خود زندهام برای ترام 
Fr vi lows‏ 
چه توان گرد " مبتلای توام 
Cm)‏ 
ای مرغ ! بنال " PLE‏ 
از pl‏ خویش در وبالیم 
TR‏ هرا 75 Sce‏ 
ما هم lp‏ دوست ناليم 
تو بسر وسال HAS‏ 
زور بر فرق با 
تو ‘o= Jie ib‏ 
ما of koni‏ جسالیم 


۲ تاش‎ ees رنتن ما چوگل‎ ul 
ph) تا باز چو گل رسد‎ 
Ort) 
qoa هم راز‎ coke 
pU) برون زد خواب ما خیمه‎ 
نوشی ' ومن در غمارت‎ ote y 
PHA! تو از شادی نمی خسپی‎ 
آفتابت‎ oe رخ‎ ul Gee 5 
چر مبم " اینک " شمرده می زنم دم‎ 
چگونه آدمی حیران نم‌اند ؟‎ 
پری پیدا شده از نسل آدم‎ 
معروم‎ wile ulli] مس از‎ 
(m^ در کعبه‎ d 
Crt) 
سر مگردان * که خاک پای توام‎ 
که در وفای توام‎ e oe 
* آسمان شدی سکش‎ use تا تر‎ 


من ui‏ خاک cU‏ توام 


خه مبر مانه ته Jo‏ از دور GIF‏ 
درمن چه “vile pre‏ چون از تو دور مانم ؟ 
برد آن همه خوشیپا" دورانٍ روزگارم 
تا عاقب چه po oth‏ اسسام 
چندان که دیده بودی پندار در سر من 
اروز“ اگر به ar‏ پندارتم نه ام 
s‏ خرش ست وکرم "ها ای حرف همد م 
نظم uu‏ برون کش ph* Jy IE‏ 
Gres)‏ 
ما گرچه بدیم يا نئولیم * 
چه نیک و چه بد " 9D)‏ اولیم 
ری خواجه بگوی هرچه خراهی 
بر ما تر مگیسر" هرچه گولیم 
هرچند که نیست در A fe‏ 
یک قطره زجوی گس نه جولیم 
گر دوست j‏ دست رفس * باری 


. تا پا 3 
“aš ra 96‏ همی رود ph‏ 





ز مردی اگر هیم دازی نصیب 
yor‏ قحبه رغبت مکن " زیهار 


Clay‏ از د یوان حسن سجزی د هلوی 
^ (متوفی سنه ۰,۵۳۸ مطابی Be‏ ۱۳۳۷ع) 
(ra)‏ 
[مد آن ob‏ که ut‏ می خواستم 
ont‏ شد ری که من می خواستم 
iiu‏ م کرد باغ و بوستان 
لاله رضتاری که من می خواستم 
11100 
سرو رفتاری کہ م می خواستم 
یار خود خواهد همه‌کس " آی UD‏ 
` اینک " آن یاری که م می خواستم | 
Cra)‏ 
ای باغ و بوستام  ts‏ بزستان ge‏ 
من جاك برد شام „SIR‏ 
Dari DACO‏ 


که تابر چه Wo‏ ترا شد شکار Ve‏ 
زد دس دبن زرم برزنگده 

بر او کرد راز نہاں آشکار 
cer sos o‏ سيه روئ " دید 

ملون osi‏ گرنه عیب عوار 
بخن اندرون غرقه * یک دسب او 

fo‏ دست sof‏ بعتا نار 
مسیعش بپرسیں که : : این حال چیست ؟ 

بگر با می ای قعبے خواستگار! V‏ 
tle‏ گفت کہ  :‏ ام ind‏ یک شوی را 

uae)‏ دست گشتم بزاری زار 
fo‏ دست را ز آن Us‏ بسته ام 

که شوی دگر شد مرا خواستگار 
چو بر درم این بقپر از ميان 

بلطف آن fo‏ گیردم. در گنار““ 
تو نیز " ای YS PEE‏ 


تفرع کنان گفت که : "ای کرد گار ! 
جنال جبان فریبند. را 

چنان کآفریدی بچشمم در آر" 
up‏ ارزو aE os‏ گذشت 

همی کرد " روزی " بدشتی گذار 
زنی را در آن دشت از دور دید 

نه اغیار با او Gy‏ و ذه QU‏ 
جد وگضی عیسیی که : " توکیستی + 

چنین دور مانده ز خویش و تبار؟"" 
چلیں داد پاس که : " می آن زنم 

که of‏ مرا متی انتسظار * 
چو بشنید aene‏ شگفت آمدش ۰ 

مرا wif‏ پا میت زن چه V‏ 
PUOI‏ “ آلگاه وگفت و 
و جهان است فام من ' ای نامد ار ** 








(rı) 

با خر گفتم : ای poe‏ کارا 
Bios s‏ چو تو نشان ندهند 

چیست حست ' که از خزانۂ یب 
توت یک شب به نیکوان ندهند ٩‏ 

بخسیسان دهند نعمت و از 
Jo Ja‏ را امان جان ندهند 

آلچه با جاهلان سفله دهند 
با بزران خرده‌دان ندهند 

e‏ فارون دهند دونان را 
4 با نرپيشه نیم نان ندهند 

کم‌روان Cee oe y‏ 
برگ کاهی به راستسان ندهند 

عگسال را دهند شرا و قند 
به ھمائی جز استخوان ندهند ** 

Jõe‏ گفت : این حدیرت شنیدی؟ 


M 
ندھند''‎ gj هر کرا این دهند‎ 
2—1592 P.T.—Mat. P. 


۳ 


[ e] 

cr) 
آب‎ up طالعی دارم آن " که از‎ 

چون )3( G‏ بر oof‏ 
ور ز دوزخ طلب گنم C‏ آتش 

oof فده تر‎ qa از‎ GUT 
چنه گر بسبزه نم‎ 03 

سبزه فى JL)‏ نیشتر گردد 
ول رت tp E‏ عات 

خاک فی العال gà‏ زر گردد 
QNSE SE E‏ 

سنگ oof of war bb‏ 
کر کلم عر حال بیش wf‏ 

هر دو گرشش fmm‏ کرد 
ue uil‏ حالباش پیش al‏ 

هر که زو روزار بر oof‏ 
č‏ حال شکر' این یسین 

oof بتر‎ yy) dt که‎ 





* 
y 





) ۱۵ ] 
هر کرا دور چرخ جامی . داد 
j‏ با ole‏ نگشت چون جشید 
Se‏ را گر بیرورند چون عود 
mu Dn‏ نسیم عرد از بيد 
(ra)‏ 
١ای‏ دل ode M‏ در سفر خطر See)‏ 
کس سفر بی خطر کجا یابد ؟ 
آنچه اندر سفر بدست آید 
مرد آن در حضر کچا st‏ 
هر که چون سایه گشت گوشه نشین 
تابش ماه و حور کج یابد و 
بو که در pel‏ غو مين $359 
gt La Lauf o es‏ 
گر هنرمند گرشے‌گیر شود 
کم دل از هنر Caf‏ یابد و 
باز“ کز آشیاں برون à SB‏ 
بر شعاری ظفر Los‏ يابد ؟ 


pae 
(rv) 
ای دوستان ! بکام دلم نیست روزار‎ 
هن برد‎ Ja زج نی دن‎ A 
سپل‌ست اگر جفا کم ازآدور بیونا‎ 
ور والاگسر برد‎ ES] 
بر آسمان ساره بود بیشمار" لیک‎ 
شس و اسر بود‎ jos کسرف‎ e) 
رسی ست در زمانه " که هر کم بضاعتی‎ 
اهل ھنر بمرتبپا بیشتر برد‎ j 
د ریامفت که منصب خاشاک اندرو‎ 
گوهر و سلک درز بود‎ ode بالای‎ 
(ra) 
olay بدنباد‎ Ja) .هر که در‎ 
مدار اميد‎ p 
نتوان ساخت‎ sum) هرگز‎ O) j 
میاه" باز سفید‎ BK از‎ 
i که می نشود‎ C دون نوازی مکن‎ 
چون خورشید‎ 95 qu در فیا ؛‎ 








Liza S 
= 

همه کس زا ز خویش با داد 
oe‏ ار 

خر ور دار OUS‏ ند + LET‏ 
تا مگر دوستی بدست of‏ 

(ra) 

هر بلا کز قضای بد باشد 
Ar‏ ارگ 

ہی له بیلی که " مرمر ار برزند 
SPY use‏ جوییار رسد 


سروهای کین ز بس bio‏ 
کی ازو سبزه را غبار رسدو 
Cn)‏ 
مرد SU‏ که در ule‏ خود را 
sje gue Jus‏ 
هرچه یابد از sl‏ ۰ بر 
آنچه caja. ys‏ 


© 
۲ ۱ 1 


mu) وقت خود‎ Bol TA 
و این چنین کس نه بنگرد سوی تاج‎ 


ہیشتر زین مجری ۰ lime UR‏ 
تا نسانی مگر uu‏ محتاج 


est‏ انزون ازس کي حاصل 


eres el te 


E است‎ 
(rr) 


5 7 
عجب ۰ ار HG‏ او خطا نبسود 


۲ حال ازدو بیرون فیست‎ yal OT} 
‘oy E E " پا فضا هست‎ 


پوس ور شتا "uei‏ در بلا تجسودا 


Cm) 


WM B‏ هرگ باشهد 
dis‏ خریشتن نگه yo‏ 


خود پسندی و ابلہی 3 


d.‏ و منیسی بگذ ارد 


i 


pw 
(e) 
تر ام‎ phe Gust | op! 
بنده را گناه بسیست‎ ue زآنکه‎ 
خوانی‎ eti نه تو خود را‎ 
قول " بی خلاف ؛ با یست‎ ue پس‎ i 
کردن پس از گناه بود‎ phe 
wd بی گنه را بعفو حاجت‎ 
(n) 
“aada نصیعتی بشنو " ای برادر ! از‎ 
Dea نصیب و فراستی‎ oie گر ز‎ 
چاه فرو‎ ete esto مشو برشتۂ‎ 
weed دوست گیرد ؛ در آن زمان‎ gra که‎ 
Cm) 
عیش چنان‎ GLE ajo هرکه‎ 
“lise که نباشد بدیگری‎ 
نیز باشدش که از آن‎ £u 
کسی اخراج‎ T E 


83[ 
چون نظر مي‌کني بآخر ار 
حاصل JE ét‏ رنم ند زشت. 
ja‏ انس که همچو ابن یسین 
هو “ety‏ اند اق 
Cu)‏ 
ای دل! بجست و جوی هذر؛ در جهان بگرد 
st,‏ که, آوریش بر خی بو سح 
مرد آن بود که درگه و بیگه de pub‏ 
جوید. پر دیار " زهر هوشینار و we‏ 
گر de‏ یافت " jope‏ اقرا خویش گشت 
ور مود" ze‏ او بر امعاب روشن send‏ 
(m)‏ 
خانه را کرد« باشں JU.)‏ 
هرک منک بود بوقت حیات. 
در جہان میزید چو درژیشان 
NS‏ رسد زان وا 
زو حساب تونگران خواهنند 
چون در آید بعرصة عرصاشد 


j^ b‏ بر عم بول 
هر گرا طالع هنایون (ست 
)14( 
آفت مرد چون ز شهرت mm)‏ 
رم آنکس که خامل wa SU‏ 
از که در مهاس HET‏ عضر 
ost s‏ لقول امل we) SD)‏ 
(n)‏ 
بردم بنزد خواجه شای زرنم Aš‏ 
گفتم : um is Glo”‏ 
برحال من wile‏ وقوف تمام " گفت : 
"زین رنم غم مخور "که علاجش بد سس ماست ۲۱ 
از من گرفت باز طعام و شراب " گفت : 
"زل ete‏ مردم E Last‏ 
Cw)‏ 
هر که ati gifs “ont aly‏ 
بضرورت بدیگری بگذاشت 


jahil eale 
wyj با‎ orb ایس یمین‎ ms 
JA : از در افراط و از تفسوبط: بودن‎ 
باب گردنه‎ exa. Jia cha] بر ری‎ 
(ir) 
درفشاند کسی‎ A 
خموشي به بسیار ازآن خوشتر اس‎ 
CAL بود چون‎ OM خردمند‎ 
اگرچه درونش بر از گوهر اسف‎ 
Cir) 
از کوی حیات تا در مرک + جز نیم لس مسافتی يست‎ 
[فتی نیسته‎ li gk اف ٭‎ quel ون طرق که‎ 
(m) 
خواهي‎ f " و مال‎ d— حالی‎ 
چون (ست‎ QU که‎ UL af 
روی بکاست‎ Sige مال دارد‎ 


عم ose‏ ماو نو“ درافزون است 





t 1 
Seb dee pisjen df 


بدست خود ‏ از th‏ حکمت ip‏ 


قحم را Bory‏ مسرت 
هه بودنیپبا یکایک نوش 
نزیبد ؛ که گرید ترا jy‏ 
کہ: ایی ا رخوب (سنت " وآن eh)‏ 
i‏ )+1( 
M‏ آزاده ' درمیان 155“ 
گرچه خوشخو, و Sle‏ و داناسعه 
معترم آنگپی تراند بود 
که ازیشان Lay‏ استغناست 
و آنه معتاج کی شد خوار اس 
PA.‏ در ont ey k‏ 
uc‏ 
ای pad‏ | در فبط آنچت هلت " جهدی می نمای 





syk ا ڑھرچة آں نیش "ند وهی نباید‎ G 
vi اخواهی گرد تشن‎ Saba, لیک اگر خبط از‎ 
پس بود درگز مه‎ oT) ام :خود‎ uli 


— 10 RO O 
خود را صدار" از غم آن کار" مضطسرب‎ 
(gy روز بعب شاد‎ eS " خوش باش‎ 
lk در‎  تسه‎ um فان رز‎ OSAN 
(5) 
را ز یکی کرد سوال‎ ube ie St 
۰٩ بخواب‎ tele آن شنیدی که چه فرمود‎ 
بان و سراب‎ Ur و نعیمش چو‎ Ua cif 
یا خیا لیست' که ماحب نظرش دید بخواب‎ 
SS اصلی‎ Jo خواب را مردم بیدار‎ 
۰“ بتمویم سراب‎ Ge xà dal oga 
دو مشنق اند " طبیب و ادیب * بر سر نو‎ 
طبیب وادیب.‎ Jo نگ دار بت‎ 
زره عم هو گر بناله از و طبیب‎ 
بسته شوی کر برنجد از ٹوا دیب‎ ma 
(3) 
p maia که بنیاه‎ lei 


بزوز zi‏ اندر انگنتد "T:‏ 


چیده باشب بمسکنت خوشه 
د(دہ؛ زآن پس SU‏ خر را 
i Pad js wohl ule pe‏ 
حاملی " ناشناس کون e‏ 
(a)‏ 
گر خرد a‏ تسس * quim y‏ 
بر ob‏ نه بنای کرت p‏ 
foe‏ " تا بنساخرشی: نب هی 
gêr‏ ,روز و روزارث را 
T‏ مسال 
می نسابي تقاط بارت ر 
لوف اندیشہای Kulys‏ 
هچر دی بگذران ببارت y‏ 
eG] y‏ چندان تفاوتی نکذد 
بد و نب تو گردارت y‏ 
C1)‏ 
ای دل ! o‏ گومب‌اش A‏ 
oe‏ خدای را" که جہاں هست ملقلاب 





هرگه در مال میکنه me‏ 
: سعی در جعش اربود تنبا 

غلط Sou)‏ آنکه میکند نادان 

ناپسنه آید ایس بردانا 
L ms‏ نه pinke‏ داره 

گر له تفریق آیدش زقفا 
جمع وتفریق هردو میباید 
p LG y‏ صاعتی شود پیدا 
آنچه دانست “ گفت ol‏ یمین 
گس چه دانه که چیست Jin‏ شما ٩‏ 

CED 
ws Nk ازبرای دو چیز‎ 
پرفن را‎ ye " مرد عاقل‎ à 
دوست“‎ BOF یا ازو سربلنه‎ 

b s pos a LY 
adis sid ۶ و آنده می جوید‎ 
جستن را‎ JU غرض چیست‎ ub X died 


i 


انتخاب از va ibis‏ تم 


) ع‎ ۱۳۷۷ Bie مطابی‎ ۰ ۵۷۹9 bie Due) 
(1) 
"SL و‎ jl, عزلت‎ 
پترهانندت از هار بلا‎ 
a) jap o eo aang 
ip هر که دارد بان اب‎ 
که هسی با تلا‎ VEES نیس‎ 
CE) 
دوستی چون. کنند با کسی‎ Cai 
؟‎ Lis که با دشفان باشد اورا(‎ 
e TI Cf مداررزبدان چشم‎ 
بوریا‎ di از‎ oy شر کس‎ 
که دارد نگاه‎ P" vli -شبان‎ 
Us] ازآن سگ که با گی شد‎ 





[p 
* دیوانی استغال نورزیده‎ je UMS بسفر و جنگ هم رفته اس‎ 
= خود را دهقات و شاعری قرار داده است‎ Ky و‎ 
مفقرد هو تمام" اشعاری" که در دو ثلث‎ a ۷۴۳ دیوانش در سال‎ 
دوباره مشغول‎ abi glo رفت؛ ده سال‎ ghe او وود بود . از‎ 
خود‎ Bie خود شت ۰ و آنچه از گفتار قدیم در‎ eM آوریی‎ em 
ساخت بر‎ bdu نمود * "وا آنچه‎ Eus ۰ و در سفینه‌های دوستان پیدا کرد‎ 
vapil t 
واقع شده.‎ (p Iro M مطبق‎ ( qma VM وائ در سا‎ 
uh نیست*‎ dj des ابن یمین" اگرچه شاعر قصیده‌سرا و غرل گوی‎ 
برجستة‎ Gl و قطعات اخلاقیی اورا از نمونه‎ dete در اخلاقیات مقام‎ 
ومفای بان‎ GÉ میتوان شمرد سخص او انیز مشپور بكسن‎ "2 


و نیت jäle‏ است » و در تذکوة ها بصفات dina‏ متصف گشته است S at‏ 








" tet gi 


امش امير فخر S‏ ععمود " بن امير يمين الذین BAL‏ است* 


تذکوهها و pl‏ سال Sg‏ اورا معیں نکوده اند ۰ رشبد spate rue‏ 
شرح احوال اہ یمین (I‏ آن را در حدود سال 1۸۵ à‏ تخمین میکند 2 L‏ 
"m‏ او نوک "است " abes‏ او L‏ است که قضبه ایست از 
tulle‏ در زان She‏ پدر خودش ut‏ و دیگر Mo‏ خراسان رفنه؛ 
دوسا ven‏ 2 مشید مقس را زار mi‏ ودر۱۳۳ Gio A‏ رفته از 
انجا lg‏ آمده وپس از چند سال به سبزوار مراجعت نموده است . 
ابن یمین خود را معمود بن یمین NR‏ لفربومدی a + aee‏ 
در قصبهٌ فربومد بعمل QUAM ito‏ داشته و لقب HE pa‏ زانب 
aly‏ است ؟ و بررگا او نیز مبلوفیی دبوانی Ri thle‏ اد ؟ M p‏ 
پدزش که در شامری استاد از elis a ۲ got‏ پافت ۰ moy‏ 
مزرمی برای پسر بگذاشت ن gas ke‏ پاداره کرد املاک خود 
داشت و A kis!) gilias‏ خر مار UT‏ کار ابن یمین Joi‏ 
uj py LT‏ خود معزول گشت ۰ اما عتت de‏ او معلوم 
نیست . اب برس از LLU‏ 


عارفانة aa‏ خر را شووع نمود ". و بعد از آن هم هرچند در دربار سلاطین 





و اموا آمده " وشعر گفته و صله خواسته است ۰ ودر رکاپ بعضی از آنا 
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